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تا دست ارادت به تو داده ست دلم
دامانِ طرب ز کف نهاده ست دلم

ره یافته در زلفِ دل آویزِ کجت
القصه به راه کج فتاده ست دلم

)فروغی بسطامی، عصر قاجار، رباعیات(

اتوبوس کار؛ ایستگاه پیچیدگی
»در راه بررسی هر فرآیند، پروســه یا پروژه ای، مهم ترین چیز این است که ببینیم روز نخست، آن 

کار را با چه هدف یا اهدافی آغاز کرده ایم«.
یکی دو ســطری که خواندید مقدمه ورود به بحثی درباره تیم ملی ب والیبال ایران است که چند 
روز پیش در روزنامه الکترونیکی تابناک نظری به آن انداختم. به چند نکته درباره همین دو سطر 

توجه کنید:
ـ یکی از مصادیق بدنویســی این است که چند واژه را پشت ســر هم ردیف کنیم و بعد درباره شان 
حکمی کلی بدهیم با این پیش فرض که این چند واژه مترادف اند. در زبان فارسی واژه »فرآیند«، 
برابرنهاد Process انگلیسی اســت. چه دلیلی دارد وقتی معادل یک کلمه را در متن آورده ایم، 
خود آن کلمه  را هم ذکر کنیم؟ و تازه کلمه ای را که هم معنی آن دو واژه نیســت )در اینجا پروژه( 

به آن دو دیگر معطوف کنیم؟
ـ نویســنده محترم نوشته است: »در راه بررسی یک فرآیند...«. کلمه »راه« دقیقا به چه منظور در 

اینجا به کار رفته و بر چه چیز دلالت می کند؟ قاعدتا منظور از آن، روش یا شــیوة بررسی است که 
در این صورت به کار بردن حرف اضافه »در« در آغاز جمله غلط است و اگر هم بر معنی ای غیر از 

روش و شیوه دلالت می کند کاربرد آن در اینجا وجهی ندارد.
ـ در ادامه می خوانیم: »مهم ترین چیز این است...«. منظور از »چیز« در اینجا چیست؟ بهتر نبود 

نویسنده محترم واژه »اصل« را جایگزین چیز کند؟
ـ کلمه »کار« در سطر دوم بدل از فرآیند، پروسه و پروژه است؟ همین که نویسنده ناگهان در سطر 
دوم نوشته اش برای سه واژه ای که در سطر اول آورده بود، کلمه بلاتکلیف »کار« را به کار می برد 

دلالت بر این نکته دارد که تکلیفش با آن سه واژه به طور دقیق مشخص نیست. 
نویسنده محترم در ادامه نوشته اســت: »حالا با اینکه می شود تمام جوانب کار را با همین روش 
ساده سنجید، گاهی اوقات می رویم و خود را درگیر کارهای پیچیده و تو در تو می کنیم«. بی آنکه 
بخواهم مته به خشخاش بگذارم چند نکته را هم درباره این دو خط عرض می کنم. احتمالا قبل 

از آنکه بتوانم همه نکات مورد نظرم را بنویسم چوب خط ستون امروز هم پر شده است.
ـ قید زمان »حالا« در ابتدای جمله فوق هیچ کارکردی ندارد و به نظر می رسد حاصل عدم شناخت 

از مرز میان نوشتار و گفتار باشد.
ـ »گاهی اوقات« حشو است. »گاهی« به تنهایی کافی است و افاده معنا می کند.

ـ »گاهی اوقات می رویم و خود را...« یعنی چه؟ یعنی مثلا از جایی که در آن ایستاده یا نشسته ایم 
بلند می شویم، می رویم سر کوچه، سوار اتوبوس می شویم و چند ایستگاه بعد درست در جایی که 

بتوانیم خودمان را درگیر کارهای پیچیده کنیم، از اتوبوس پیاده می شویم؟
گاهی نوشــتن از آنچه ما فکر می کنیم خیلی ســاده تر است. کافی اســت از حشو و زیاده گویی و 
ترادف زایی بپرهیزیم. در مورد مثال بالا نویسنده محترم می توانست بنویسد: »مهم ترین اصل برای 
بررسی یک فرآیند، در نظر آوردن هدف یا اهداف آغازین آن است«./ »با اینکه می توان تمام جوانب 

امر را با همین روش ساده سنجید، گاهی خود را درگیر روش های پیچیده و تو در تو می کنیم«.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

»زنده باد شادی« به بازار کتاب رسید
ما چه نسبتی با شــادی داریم و چقدر از آن بهره مندیم؟ آیا دین پیامبر خاتم دینی است که توصیه 
به اندوه و ســوگواری می کند یا برعکس، دین اســلام پیروان خود را به شادمانی و خرمی رهنمون 
می سازد؟ دیدن شادی دیگران چه واکنشی را در ما برمی انگیزد؟ چرا عده ای از ما به هنگام شادی 

احساس گناه می کنیم و...
درباب مقوله شادی پرسش های بسیاری وجود دارد که ما اغلب پاسخ شان را نمی دانیم. بسیاری از 
ما، به اشتباه، شاد نبودن خود و جامعه مان را به گردن دین اسلام می اندازیم. برای درک و دریافت 
درست از شادی و جایگاه آن در دین اســلام و جامعه ایرانی بهتر است کتاب تازه مرتضی بهشتی 
را بخوانیم. این کتاب با عنوان »زنده باد شــادی« با موضوع جامعه شناســی شــادی و شاد بودن 
منتشر شده اســت. مرتضی بهشتی در زمره حقوق دانانی اســت که در سال های اخیر و به دنبال 
انجام تألیفاتی متعدد درصدد تبیین پدیده های مختلــف اجتماعی از منظر حقیقت صورت های 
شــکلدهنده آنها بوده اســت. وی پیش از این در کتاب هایی مانند »پژواک مهاجرت« و »پژواک 
زندان« به بررســی این دو پدیده اجتماعی جدای از مکان حدوث آن پرداخته و ســعی کرده بود با 
استفاده از تکنیک ریشــه یابی اجتماعی و روانی به بررســی علت این رویداد در جامعه نوین امروز 
بپردازد. بهشــتی در تازه ترین اثر خود با عنوان »زنده باد شادی«، یکی از جسورانه ترین نگاه های 
مکتوب به پدیده ای اجتماعی را که ســابقه و ریشــه دینی نیز دارد به بازار نشر عرضه کرده است. 
بهشتی چنانچه خود در پیشــگفتار این اثر عنوان داشته اســت، در این کتاب به دنبال تبیین این 
پدیده برآمده که دینی مانند اسلام که دینی سرشــار از شادی و مسرت برای پیروان خود است در 
کنده از اندوه و ســوگواری معرفی و جا انداخته شــده و در  میــان جامعه ما چگونه به عنوان دینی آ
گامی فراتر به این مســأله پرداخته که چگونه پروژه دین  ســازی بر مبنای اســلام توسط عده  ای با 
تمرکز بر مقوله ســوگواری در دست اقدام و اجرا قرار گرفته است. بهشــتی برای نیل به این هدف 

کتاب خود را با تعریف شادی و کارکردهای اجتماعی آن 
آغاز می  کند و در ادامه به بررسی سیر شکل گیری انواع 
شــادی  ها در ایران می  پردازد. پس از این مقدمه وی به 
مقوله شادی در اندیشه اسلامی پرداخته و در پی تبیین 
شــاخصه  های شادی در آیین اســلام بر آمده است. او 
برای تبیین همین مسأله به تشریح رویکرد غیرباستانی و 
غیردینی به شادی نیز پرداخته است و در پی آن مؤلفه ها 
و پیش درآمدهای تولید شــادی در جامعه را مورد توجه 
قرار داده اســت. نویســنده برای این منظــور گام  های 
فردی و حاکمیتی مورد نیاز برای خلق شادی در جامعه 
را تشــریح کرده و به بررسی شــیوه های مورد نیاز برای 
شاد کردن جامعه پرداخته است. آسیب  شناسی شادی 
در جامعه نیز موضوع دیگری است که نویسنده در این 
کتاب به آن ورود کرده و نســبت میان شادی با توسعه، 
حاکمیت قانون، رفــاه، آزادی و بالندگی اجتماعی و... 
را مورد بررسی قرار داده اســت. یکی از قابل توجه ترین 

بخش های این کتاب نیز توجه نویســنده به پدیده هایی اســت که با فقر شــادی در جامعه حادث 
می  شــود. وی در این زمینه موضوعاتی چون خشونت های اجتماعی، افســردگی و وندالیسم را 
مورد توجه قرار داده است. دکتر مرتضی بهشتی در قامت نویسنده پیش از این آثاری از این قبیل را 
منتشر کرده است: »رنگ زندگی کهنسالی« با موضوع بررسی پدیده پیری در جامعه و نوع مواجهه 
با آن، »زوج درمانی در اطلس اجتماعی ایران« با موضوع بررســی بنیــان خانواده و کارکرد آن در 
جامعه ایرانی، و »شوکران طلاق« با هدف واکاوی علت پدیده طلاق و آنچه منجر به آن می شود.

زنی که نیمای غزل شد
ســیمین بهبهانی از چهره هــای ماندگار و شــاعر ارزنده 
و صاحب ســبک در عرصــه غــزل فارســی و همچنین 
از زنــان پیشــرو و سنت ســتیز معاصــر بود کــه در زمینه 
حقــوق بشــر و حقــوق زنان نیــز فعالیــت داشــت. او از 
اعضــای کانــون نویســندگان ایران نیــز بــود و همواره 
مــورد احتــرام تمامــی اهل قلــم و دوســتداران شــعر و 
ادب فارســی و فعــالان سیاســی ایــران قــرار داشــت. 
ســیمین به خاطر ســرودن غــزل فارســی در وزن های 

بی ســابقه به »نیمــای غزل« ملقب شــد. او کــه از موثرتریــن و مبتکرترین شــاعران عرصه غزل 
معاصــر به شــمار می رود، شــاعری را از آغاز جوانی با ســرودن غزل هــا و چارپاره هایــی رمانتیک 
آغــاز کرد که مضمــون اغلب این اشــعار عواطف زنانه و احساســات انسان دوســتانه بــود. از دهه 
 ســی به بعد تحت تاثیر اشــعار نوپــردازان رگه هایی از زبان و تخیــل تازه رمانتیــک در غزل های او 

پدیدار شد.
 بعدها مجموعه غزل رســتاخیز تلاش موفق او را در تلفیق روح تغزلی با نگرش و محتوای اجتماعی 
به نمایش گذاشــت. از او مجموعه  شعرهای بسیاری به جا مانده است که از آن جمله می توان به سه 
تار شکســته، جای پا، چلچراغ، مرمر، خطی ز سرعت و از آتش، دشت ارژن، آن مرد، مرد همراهم، 
کاغذین جامه، عاشق تر از همیشه بخوان، با قلب خود چه خریدم؟، و یک دریچه آزادی اشاره کرد.

ســیمین بهبهانی بانــوی غزل ایــران در 15 مرداد ماه به کمــا رفت و در بخــش مراقبت های ویژه 
بیمارستان بستری شد و در نهایت بامداد سه شنبه 28 مرداد ماه 1393 به علت ایست قلبی و تنفسی 

درگذشت و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

اقدام علیه امنیت ملی در محمدآباد کتول
پایگاه خبری دیده بان محیط زیســت و حیات وحش ایران نوشــت: »صبح روز شنبه 2۴/5/9۴ به 
دنبال دریافت گزارشی به مبنی بر مشاهده لاشه یک پلنگ در منطقه جنگلی ولیک بن )پلنگ آرام( 
واقع در دهنه محمدآباد کتول، نیروهای یگان محیط زیست عازم محل مورد نظر شدند. به گزارش 
روابط عمومی حفاظت محیط زیست گلستان، با حضور محیط بانان پاسگاه محمدآباد و کارشناسان 

در محل حادثه، لاشه پلنگ مورد بررسی قرار گرفت.
از آنجا که لاشه پوست کنده شده و دســت، پا و سر پلنگ نیز قطع شده است به نظر می رسد افرادی 
به انگیزه تاکســیدرمی پلنگ را شکار کرده و پس از جداکردن پوست و اندام مورد نظر مابقی لاشه را 

در جنگل رها کرده اند.
تحقیقات نیروهای یگان محیط زیست با کمک همیاران و مخبرین محلی جهت شناسایی و بازداشت 

عاملین شکار پلنگ آغاز شده و ماموران به سرنخ هایی نیز در این زمینه دست یافته اند«.
خبــر همین بود. مختصر و مفید! حالا به فرض که عاملین ایــن حرکت ناجوانمردانه و نابخردانه 
و ســبعانه را پیدا کنند. می فرستندشان زندان؟ جریمه نقدی شــان می کنند؟ فرضا که پیدا شوند 
و فرضا که تنبیه شــوند. بعدش چه می شــود مگر؟ عمراً که این تنبیهــات و جریمه ها بتواند درد 
بی درمان این سودجویان و از خدا بی خبران را دوا کند. پلنگ بی نوا را کشته اند و پوست جسدش 
را کنده اند برای تاکســیدرمی؟ نمی فهمم دیدن پوســت خشک شــده یک حیوان که با نمی دانم 
چه چیزهایی پر شــده، چه لذتی دارد؟ لابد پز می دهند با حیوان های تاکسیدرمی شده ای که در 

گوشه و کنار خانه هاشان می گذارند...
ای کاش مسئولان امر می دانستند فقط دزدی مسلحانه و هواپیماربایی مصداق »اقدام علیه امنیت 
ملی« نیست. ای کاش می دانستند کار کسانی که دانســته یا ندانسته کمر به نابودی محیط زیست 
و حیات وحش این سرزمین بســته اند، هیچ از اقدام علیه امنیت ملی کم ندارد. چرا کار آن کسی که 
اسلحه به دســت می گیرد و در بانک گروگان می گیرد و دســتش به خون بی گناهی آلوده می شود، 
برایمان این همه وحشتناک اســت اما به راحتی و تنها با در نظرگرفتن جریمه نقدی و زندان، از کنار 
عمل خلاف قانون و قاعده کسانی می گذریم که برای تفریح اسلحه برمی دارند و میش و قوچ و خرس 
و پلنگ می کشند؟ چرا به این نکته بدیهی توجه نداریم که عملکرد گروه دوم در طولانی مدت تبعاتی 

بسیار خطرناک تر و وحشتناک تر از دزدی مسلحانه از بانک خواهد داشت؟ 
چــرا به این نکته توجه نمی کنیم که مختل شــدن چرخه حیات در طبیعــتِ پیرامون مان، در نهایت 
زندگی خود ما را مختل می کند. دود این آتش سرانجام به چشم همه خواهد رفت؛ چه آنان که عمری 
برای حفاظت از محیط زیســت ایران کوشیده اند و چه آنان که با اسلحه های غیرمجاز در دشت ها و 
جنگل های ایران عزیز، حیوانات بی زبان را شکار کرده اند و با افتخار بالای سر کشته هاشان عکس 

یادگاری انداخته اند! 

گردش روزگار برعکس است

طرح: خوزه آنتونیو/ مکزیک وقتی که مرگ پلک مرا باز می کند/ بیداری تمام جهان، رویای کوچکی است... )منصور میرشکاک( 

با کاروان حله /  اخبار هنر

آخرین آلبوم مرتضی پاشایی منتشر شد
آخرین آلبوم زنده یاد مرتضی پاشایی به نام »اسمش 
عشــقه« از صبح روز بیســت و ششــم مرداد توسط 
خانواده پاشایی منتشــر و راهی بازار موسیقی کشور 
شــد. به نقل از روابط عمومی بییپ تونز این آلبوم که 
جنجال ها و کشمکش های فراوانی بر سر انتشار آن 
طی ماه های گذشته ایجاد شده بود، سرانجام امروز 
به تهیه کنندگی منصور پاشایی و ناصر پاشایی عمو و 
پدر این خواننده فقید منتشر شد تا به همه درگیری ها 

و انتظار هواداران وی پایان بدهد. به رغم همه حــرف و حدیث هایی که درباره ادعای مالکیت 
اشــخاص حقیقی و حقوقی گوناگون بر آلبوم اسمش عشقه شنیده می شد، در نهایت خانواده 
زنده یاد پاشایی با همکاری مهدی کرد، تهیه کننده آثار پیشین او، از طریق شرکت پخش دنیای 
هنر به صورت فیزیکی و ســایت بیپ تونز به صورت دیجیتالی، آخرین یادگار مرتضی پاشــایی 
را روانه بازار کردند، همچنین به رغم شــایعات، همکاران قدیمی ایــن خواننده از جمله مهرزاد 
امیرخانی )ترانه ســرا( و میلاد ترابی )تنظیم کننده( در آلبوم اســمش عشقه حضور دارند. این 
آلبوم در 15 آهنگ منتشر شده که 11 قطعه آن شامل آهنگ های منتشرنشده مرتضی پاشایی 
است. سه آهنگ نگران منی، روز برفی و عصر پاییزی و یک قطعه ریمیکس از دو آهنگ نبض 
احساس و ستایش، سایر آهنگ های این آلبوم را تشکیل می دهند. مرتضی پاشایی در ماه های 
پایانی زندگی اش قصد گردآوری این آلبوم را داشت اما نتوانست این کار را انجام دهد. اکنون با 

انتشار آلبوم اسمش عشقه به گفته پدر مرتضی، آخرین خواسته او عملی شده است.

چهار کشته در آمریکا؛ تجربه مشابه رستاخیز
بهمــن فرمــان آرا نویســنده و کارگردان ســینما در 
گفت وگویی با روزنامه شــرق، ضمن تحلیل شــرایط 
روز جامعه هنری و به خصوص ســینما، از امیدها و 
دل نگرانی هایش گفته اســت. او در بخشــی از این 
گفت وگــو می گوید: »این مســأله همیشــه کار ما را 
مشکل کرده است. پروانه ساخت می گیریم، دو، سه 
میلیارد هزینه ســاخت فیلم می شود. همه کارهای 
آن را انجام می دهی و ناگهان گروهی خارج از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی می گویند فیلم اکران نشود. با این مثال یاد خاطره ای از سینما میهن 
میدان حسن آباد می افتم؛ هر کسی فیلم را نمی پسندید جلو پروژکتور می ایستاد تا پخش نشود. 
هنوز با این همه علاقه دولت به مسائل فرهنگی، باز هم گروه های فشار اجازه نمی دهند. وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی چهارپنجم زمانش را وقف بازی های دفاعی این چنینی می کند. لبه 
تیز این شمشیر هم به سوی سینماست«. فرمان آرا درباره فیلم رستاخیز هم اضافه می کند: »ما 
نمی توانیم شمایل معصوم را نشان دهیم! خب، این تصمیم را زمانی که فیلم نامه را می خواندند 
یا هنگام صدور پروانه نمایش می شد اعلام کرد. البته این فقط در کشور ما رایج نیست. زمانی که 
در آمریکا بودم، شرکتمان فیلمی به نام »آخرین وسوسه مسیح« را ساخت. نمایش آن هرقدر هم 
درآمدزایی کرد هزینه حفاظت تماشاچیان را داد؛ با پلیس و چک کردن های اضافه! در نهایت 
نمایش متوقف شــد برای اینکه فردی از متعصبان جنوب آمریکا، با این نگرش که نباید مسیح 

را نشان داد، با کامیون صف گیشه را زیر گرفت و چهار نفر کشته شدند«.

زنده باد شادی
دکتر مرتضی بهشتی
انتشارات کتاب نیستان
قیمت: 23 هزار تومان
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